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  چكيده 
معنايي، معناي حقيقي و مجازي از جمله  بررسي مسائل مربوط به اشتراك لفظي و چند

اين مقاله به بررسي . است  است كه در تحليل زبان قرآن در طول تاريخ مورد نظر بودهمواردي 
نينگ « ةجانسون و نظري-كافيشناختي استعاره صورت در زبان قرآن، در چارچوب مدل ل معني

چگونه ) و مفاهيم مرتبط با آن(» صورت«پرسش تحقيق اين است كه مفهوم . پرداخته است »يو
ان زبان يتوان م زي ميي و چه تما اند؟ صر مجرد و انتزاعي قرآن عمل كردهسازي عنا در مفهوم

در اينجا (هاي عيني برداري استعاري بين حوزه -عادي بشر و زبان قرآن، از نظر نوع الگو
 )كانونهاي استعاري(هاي قرآني  نتايج بررسي داده و مفاهيم غيرعيني ترسيم نمود؟) صورت

ايمان، شخصيت و «نشان داد كه برخي مفاهيم انتزاعي مثل » رتصو«هاي مربوط به  حاوي واژه
سازي  مفهوم» رو، روكردن و روبرگرداندن«از طريق مفاهيم عيني و جسمي مثل » رضايت

هاي مقصد به مفاهيم مرتبط با  همچنين به علت تسلط فرهنگ ديني بر قرآن، حوزه. اند شده
  .    هاي قرآني مرتبط است دين و آموزه

  
  كليدي كلمات

  .زبان قرآن، اعضاي بدن ةاستعاري شناختي، استعار نظريه 
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  تعريف مسأله : مقدمه.1
ها يا عبارات زباني با معاني آنها از موضوعاتي است كه از ديرباز ذهن  ارتباط واژه   

واژگان . است شناسي را به خود معطوف داشته  بسياري از دانشمندان حوزه زبان و زبان
است، به دليل اهميت كلام  ان قرآن نيز، نه تنها از اين قاعده مستثني نبوده موجود در زب

الهي براي مسلمانان و تلاش آنها به منظور تأمل و تفكر در قرآن، از اهميت بسزايي 
ناب و زلال  ةبا گذشت زمان و دور شدن مردم از سرچشم« .برخوردار بوده است

نمود كه سرانجام  دشواريهايي رخ مي -وانشخص پيامبر، پيشوايان و پير -تفسير قرآن
مفردات «و » وجوه و نظاير«و » غريب القرآن«هايي ارزشمند به نام  به پديداري نگاشته

هاي  در عصر پايه«دانش وجوه و نظاير ) 13-12: 1387عضيمه، . (»انجاميد... و » القرآن
لت و مشكلات ناشي نخستين علوم انساني به وجود آمد و بيشتر آن در بررسي باب دلا

علم وجوه و نظاير، دانشي است كه به ظهور لفظ ) 12: 1381عوا، . (»از آن ظهور يافت
ارتباط لفظ و معنا  ةتاكنون دربار) همان.(پردازد واحد با معانيِ متعدد در قرآن مي

بررسي مسائل مربوط به اشتراك لفظي و . است تحقيقاتي گسترده انجام شده 
حقيقي و مجازي از جمله مواردي است كه در تحليل زبان قرآن در  معنايي، معناي چند

  . است طول تاريخ مورد نظر بوده 
علاوه بر علوم بلاغي، در زبانشناسي جديد نيز به مطالعه معني بسيار توجه شده     
طور عام صورت روي زبان معمول و معناي زباني بهر چند اين مطالعات بر . است
ها يا راهكارهاي آنها را براي حل مسائل معناي واژگان و  ريهاست؛ برخي نظ  گرفته

نويسندگان اين مقاله . توان در مورد واژگان قرآني نيز آزمود ارتباط معاني واژگاني مي
شناسي نظري براي تحليل ارتباط  در پي يافتن راهي براي استفاده از محصولات زبان

اي  شناسي علمي تأييد شده تني بر روشاين كار مب. معنايي موجود در زبان قرآن هستند
تلاش مي كند كه با «در واقع اين پژوهش . علوم قرآني وجود دارد ةاست كه در حوز

شود و با ظاهر آيات  كه از طريق دليل عقلي پشتيباني مي -استفاده از مطالب قطعيِ علوم
رضايي . (»به تفسير علمي بپردازد -قرآن طبق معناي لغوي و اصطلاحي موافق است

  )148: 1390اصفهاني، 
در زبان قرآن و فعلهاي » وجه«آنيم كه معانيِ مختلف كلمه صورت يا  در اينجا بر

مجاز شناختي و  ،را در چارچوب استعاره» كردن رو«و » برگرداندن  رو«مرتبط با آن مثل 
و اين كلمات در زبان قرآن، يا در معني حقيقي براي اشاره به عض. مفهومي بررسي كنيم

 ةسور 24 ةمثلاً در آي ؛صورت به كار رفته اند، يا در معنيِ استعاري يا غيرحقيقي
. ها آمده است وجوه در معناي حقيقي چهره» تَعرفِ في وجوههِم نَضرَْه النَّعيم«مطففين، 
، »ههم وأَدبارهمفَكَيف إِذاَ توَفَّتهْم الْملاَئكهَ يضْرِبونَ وجو« )ص(محمد ةسور 27 ةيا در آي

اعضاي بدن است  ةعضو و نمايند» صورت«نكته اينكه . وجوه به معني چهره آمده است
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و مي توان اين تحليل را در مورد مفاهيم مربوط به اعضاي ديگر بدن مثل دست، چشم، 
  .گوش، و غيره نيز انجام داد

به معاني نگاه كنيم، بلكه شايان ذكر است كه در اين مقال، قرار نيست از جنبه ادبي   
مجرد و انتزاعي است  يكارهايي براي تسهيلِ درك مفهوم ِ استعاره و مجاز شناختي، ساز

شود تمايز ميان مفهوم استعاره  لذا كوشش مي. كه در تفكر و در زبان رخ مي دهند
جورج ليكاف و  ساختي آن بر اساس نظرية ادبي، اصول و مباني زير ةشناختي و استعار

كه منحصراً در مورد نقش  »يو«همچنين به مطالعات . ارك جانسون، بررسي شودم
  . سازيِ ذهني، اشاره خواهد شد اعضاي بدن در مفهوم

  ادبيات تحقيق.  2
  وجوه و نظاير  2. 1

است  )ع(در زمان حضرت علي ابن ابي طالب  »وجوه«درك انديشه  ةقديمترين نشان
به قرآن بر آنها حجت مياور كه «: رستاد و فرمودوقتي كه ابن عباس را نزد خوارج ف

مقاتل بن ) 20: 1381عوا، . (»قرآن وجوه گوناگون دارد، اما به سنت با آنان گفتگو كن
را » الوجوه و النظاير في القرآن الكريم«سليمان بلخي، قديمترين اثر چاپي به نام 

به بيش از يك معنا تفسير  و داراست كه در آن به گردآوري واژگاني از قرآن پرداخته
وي كسي بود كه نويسندگان بعد از . و لفظ را همراه معنيِ آن ذكر كرده است  شده

هاي نگارش كُند و  مقاتل راهش را در وجوه قرآني ادامه دادند؛ اما تغيير در شيوه
و كتاب » الوجوه و النظاير في القرآن الكريم «موسي به نام   كتاب هارون بن. محدود بود

. هايي ديگر از اين خط سير است يحيي بن سلاّم در قرن دوم هجري نمونه» التصاريف«
در قرن سوم هجري معتقد بود كه » تحصيل نظاير القرآن«اما حكيم ترمذي در كتاب 

اختلاف الفاظ در تفسير آن است و منشأ همه اينها يك كلمه بيش نيست كه شعبه «
.  »هاي ظاهر و آشكار داشتند، متفاوت گشتنداست و حتي واژگاني كه حالت شعبه شده 

آيد و  هاي پيشين، انقلابي به حساب مي عوا معتقد است كه اين نگرش نسبت به نوشته
كه به بيان  -ديدگاه ترمذي. ديدگاهي است كه هيچ كس قبل از وي به آن نرسيده است

مفهومي معاصر  ةهاي استعار ديدگاه مسيردر  -عوا چندان در ميان مفسران رواج نيافت
. در غرب، در مورد تعدد معاني و وجوه است كه در ذيل به بيان آن خواهيم پرداخت

هاست آنطور كه حكيم ترمذي  ديدگاههاي استعاره مفهومي مؤيد ارتباط معنايي واژه
شناختي، مبناي اين ارتباط معنايي را نه در زبان،   استعاره ةاشاره كرده است؛ اما نظري

  . داند ر و الگوبرداريهاي ذهني ميان مفاهيم ميبلكه در تفك
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  ادبي  ةاستعار 2 .2
شد و  استعاره در گذشته يكي از مهمترين صورتهاي كاربرد بديعي زبان محسوب مي

 استعاره از ازدواج مجاز با تشبيه متولد شده. رفت در زبان ادبيات و شعر به كار مي
ارسطو استعاره را شگردي ) 29: 1382 ؛ به نقل از جعفري،208: 1408سيوطي .(است 

دانست و معتقد بود كه استعاره ويژه زبان ادبي است، به همين دليل  براي هنرآفريني مي
اين همان نگرش سنتي به استعاره . نيز بايد در ميان فنون و صناعات ادبي بررسي شود

  . است كه ميان ما نيز تا به امروز رواج داشته است
ي شناختي، استعاره از حالت تزئيني در زبان ادبيات و شعر فاصله در معني شناس     

: 1997سعيد،.(شود گرفت و بخشي از زبان و راهي براي تجربه جهان در نظر گرفته مي
دانش زباني مستقل از  -دكركه نخستين بار جرج ليكاف مطرح  -در اين رويكرد) 304

. »اخت عام آدمي استبخشي از شن ،دانش زباني«انديشيدن و شناخت نيست و 
  شناسي شناختي، معني بر ساختهاي مفهوميِ در معني) 364 -363: 1383صفوي،(

رو، ساخت معني، مانند ساير  از اين. استوار است متداول و جاافتادهيعني ؛ قراردادي
اي ذهني است كه افراد در حين رشد، از تجارب و  هاي شناختي، بازتاب مقوله حوزه

شناسي شناختي، ساختها و فرايندهاي تصوري  در معني. دهند اعمال خود شكل مي
) 301: 1997سعيد،. (است اند؛ اما به استعاره توجهي ويژه شده  فراوان شناسايي شده

شناسي شناختي، با استعاره سنتي متفاوت و در واقع بسيار عامتر  تعريف استعاره در زبان
بر اساس . دهد خود قرار مي مايتدر حاست؛ طوري كه استعاره شعري و ادبي را نيز 

غيرشناختي و رايج در  ةكه با تعاريف استعار-معاصر درباب استعاره  ةتعريف نظري
مفهومي، فرايندي شناختي و ذهني است كه در زبان  ةاستعار -ادبيات متفاوت است

است كه  ، از نظريات پرطرفدار متأخر»شناختي ةاستعار ةنظري«. يابد استعاري تجلي مي
اساس . هاست ي از كاربردهاي آن تبيين چندمعنايي يا وجوه مختلف معنايي واژهيك

به ما كمك ) مثل مفاهيم مربوط به اعضاي بدن(مفاهيم عيني  نظريه مذكور اين است كه
ايوانز (. »كنند از مفاهيم مجرد و انتزاعي و ناملموس حرف بزنيم و به آنها فكر كنيم مي

  )50: 2006و گرين، 
  تعاره شناختي چيست؟  اس  2. 3

اصول و مباني نظريه استعاري ليكاف و جانسون  را به شكل ) م2002(الاُف جاكل
مند بين  عبارت است از الگوبرداري نظام »استعاره شناختي«. كردذيل و به اختصار بيان 

مقصد، حوزه اي انتراعي  ةحوز. مقصد و مبدأ ةهاي مفهومي دوگانه؛ يعني دو حوز حوزه
تجربيات محسوس بشري  ةمبدأ در حيط ةآگاهانه است و حوز ةيا دور از تجربو مجرد 

مبدأ با مفهوم عيني  ة؛ يعني حوز»زندگي«است؛ مثلاً در جريان استعاره، مفهوم مجرد 
 به اين ترتيب كه مفهوم ناملموس. يابند مقصد، ارتباطي استعاري مي ةمعادل حوز» سفر«
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. در ذهن تداعي نمود» سفر«ترِ  تر و تجربي وم عينيتوان به كمك مفه را مي» زندگي«تر 
اين فرايند يا .  »زندگي سفر است«شناختي در ذهن داريم؛ يعني  ةبنابراين، يك استعار

تواند در عبارات زباني زيادي تجلي و نمود يابد؛ مثل  ارتباط استعاري بين مفاهيم، مي
نوزاد «يا » حالا جواني و اول راه تو كه«؛ »خدايا ما را به راه راست هدايت فرما«جمله 

 اي قاعده ،توانيم براي اين ارتباط مفهومي مي. »به ديار باقي شتافت«؛ »تازه از راه رسيده
را با  الفمقصد انتزاعي و پيچيده؛ يعني  ةحوز ةاستعار. ب است ،الف ةقاعد: بسازيم

و براي  ر داردت ساختاري ساده بدهد، حوزه  توضيح مي بتر  عيني ةاستفاده از حوز
تفاوت ميان اين دو حوزه از نظر انتزاع، تفاوتي پيوستاري . تر است تجربه حسي راحت

، كاملاً عيني و مفهومي ديگر كاملاً يو مدرج است و بدين معني نيست كه مفهوم
  .انتزاعي و مجرد است
ري، به يتصو ةوجود دارند كه بدون مراجعه به استعار ي خاصتصورات و مفاهيم

هاي مفهومي و تصوريِ انتزاعي، بويژه ساختهاي  حوزه. شوند درك يا متصور مي ندرت
. الطبيعي تنها با استفاده از استعاره براي ما قابل درك هستند بعد هاي مجرد و ما نظري، ايده

حسي، اساس   هاي مفهومي، با ايجاد ارتباط بين انتزاعي ترين تفكرات و ادراك استعاره
ما را يكدست و منسجم  ةكنند و تجرب كي براي شناخت فراهم ميبدني، زيستي و فيزي

. معناي خود تغيير داد استعاري هم هاي غير ها را نمي توان به گزاره استعاره. كنند مي
برجسته و  ،مقصد ةخاص از حوز يسازيِ استعاري، جنبه هاي همچنين در فرايند مفهوم

  )22- 21: 2002جاكل،. (شوند هاي ديگر پنهان مي نمايان و جنبه
هاي قراردادي كه در زبان  استعاره.  1قراردادي يا متداول و نو :اند ها دو دسته استعاره

 2روند از نظر كاركرد به سه گروه ساختاري، وجودي و جهتي روزمره و عام به كار مي
دهي  ها نظام مفهومي معمولي فرهنگ ما را سازمان اين استعاره. شوند تقسيم بندي مي

هايي كه خارج از اين نظام تصوري  استعاره. يابد كه در زبان بازتاب مي كنند مي
. شوند قلمداد مي» هاي نو استعاره«اند و  هاي تخيلي و ابداعي هستند، استعاره3قراردادي

آنها قادرند معاني . مان اعطا كنند هاي نو قادرند به ما دركي جديد از تجربه استعاره
اي  استعاره. ها و اعتقادات ما بدهند هاي ما و دانسته تهجديد به فعاليت روزمره و گذش

ليكاف و جانسون، . (توان نوعي استعاره نو خواند را مي 4»مشكلات معما هستند«: نظير
 5هاي قراردادي تصويري هاي قراردادي مفهومي، استعاره به غير از استعاره) 139: 1980

ديگر منطبق  اي تصويري از حوزه نيز وجود دارند كه در آنها، ساختار يك تصوير بر
، تصوير منحني وار »يال اسبم رنگين كمان زيبايي است«شود؛ مثلاً در عبارت زباني  مي

در استعاره قراردادي مفهومي ساختار . يك رنگين كمان بر يال اسب منطبق مي شود
ا را ه اين استعاره) 26: 1993ليكاف، . (شود ديگر منطبق مي ةمفهومي بر حوز ،حوزهيك 
  :توان به صورت زير خلاصه كرد مي
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 هاي قراردادي استعاره: نخست
  »زندگي سفر است«: مفهومي: الف
  »يال اسبم رنگين كمان زيبائي است«: تصويري: ب

 »مشكلات معما هستند«: هاي تخيلي و نو استعاره: دوم
ن بررسي اي. هاي قراردادي رايج است يكي از استعارهدانستن ديدن است؛  استعاره

 ةدانستن به مدد حوز ةدهد كه بسياري از مفاهيم حوز استعاره در زبان قرآن نشان مي
كَيف كذََبوا علي  انظرْ«آيه  ؛ مثلاًاند سازي شده و در زبان قرآن به كار رفته ديدن، مفهوم

ن توضيح مفسر در مورد اين شاهد چني) انعام/ 24.(»أنَفُسهِم و ضلَّ عنهم ما كانوُايفْترُونَ
مسلماً نگاه كردن با ديده عقل است نه ديده حس؛ ) نگاه كن(منظور از انظر « :دهد مي

 5، ج 5-1353مكارم شيرازي، . (»هاي قيامت در دنيا قابل مشاهده نيست زيرا صحنه
گيريم كه  جسمي در نظر مي ةاين نوع تعبير مبين آن است كه ما عقل را به مثاب) 187:

ها تعبير  الابصار يا صاحبان ديده اهد ذيل، نيز از آگاهان به اوليدر ش. داري چشم است
عقل همان  ةديدن با ديد) آل عمران/13. (»لاوُلى الابَصرِ إِنَّ فى ذَلك لَعبرَه«: شده است

 يكي ديدن و ديگري دانستنبا دو مفهوم دانستن و فهميدن است؛ بنابراين، دو مفهوم 
كنند كه به  مبدأ محسوب مي ةمفهومي، ديدن را مفهوم حوز ةاستعار ةدر نظري. مواجه ايم

كمك آن مفهوم دانستن و فهميدن كه انتزاعي و مجرد است، سازماندهي  و در ذهن 
    .كند شود و خود را در زبان نمايان مي سازي مي مفهوم

هاي  پردازد، نمونه سيد قطب كه به آفرينش هنري در زبان قرآن ميدر مطالعات 
هر چند او از ديدگاهي ديگر به اين استعاره ها  ؛است صويري فراوان آمده ت ةاستعار

در كتاب آفرينش هنري در قرآن، سيد قطب به بيان ديدگاههاي خود . است پرداخته 
هاي تصويري  پردازد كه به استعاره تصوير هنريِ ترسيم شده در زبان قرآن مي ةدربار

با  ذكر مطالبي مختصر از  ،رو از اين. موجود در ديدگاه شناختي بسيار نزديك است
وي معتقد . پردازيم ايشان به بررسي وجه شباهت ديدگاه وي با ديدگاه شناختي مي

قرآن معاني . تصوير، ابزار خاص و مناسب در اسلوب بيان قرآني است«است كه 
نماياند و باز حالات نفساني و  انتزاعي را به مدد تصاوير محسوس و خيال انگيز مي

هاي انساني و طبايع بشري از طريق  وادث محسوس و مناظر مورد نظر را چون نمونهح
شود و  كند، بزودي زنده و متحرك مي صورتي كه قرآن ترسيم مي. كند تصوير تفهيم مي

شود و حوادث و مناظر و  گيرد و طبيعت بشري مجسم مي معاني ذهني جان مي
  )45-44: 1367قطب،سيد .(»گردند سرگذشتها همه مشهود و مرئي مي

دارند  شناختي در اين است كه هر دو اذعان مي ةاستعار ةوجه شبه بيانات فوق و نظري
توان به تفهيم و تجسيم و انتقال مفاهيم غيرمحسوس  كه از مفاهيم عيني و محسوس مي

معاصر است و در آن  ةاستعار ةبنابراين، بيان كلي و آنچه منظور نظري. و مجرد پرداخت
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شوند،  هاي مفهومي عيني و محسوس، بيان مي ي مفهومي انتزاعي به مدد حوزهها حوزه
براي بررسي بهتر اين ديدگاه هنگام مطالعه  موارد و . است در گفتار سيد قطب نيز آمده

ها و شواهد سيد قطب، مصاديق  كنيم كه برخي از داده مثالهاي سيد قطب، مشاهده مي
مفهومي مثل شخصيت  ةرخي ديگر مصاديق استعارتصويري در زبان هستند و ب ةاستعار

موردي از شخصيت بخشيدن يا » والصبح اذا تنفس«بخشي يا تجسيم؛ مثلاً آيه 
از مصاديق استعاره تصويري مي توان به اين مورد اشاره كرد كه . جاندارپنداري است

  :است  سيد قطب تحت عنوان تجسم بخشيدن آورده
اش استوار  ريشه: سخن پاك چون درخت پاك استآيا نديدي خدا چگونه مثل زد؟ «

و ... دهد هاي خود را مي بهر دم به اذن پروردگارش ميوه. و شاخه آن در آسمان است
اش از روي زمين بيرون آمده و  مثل سخن ناپاك چون درخت ناپاك است كه ريشه

وس اما مراد از تجسم بخشيدن تشبيه به محس) 26-24/ابراهيم ةسور.(»قراري ندارد
نيست؛ چرا كه اين امر هميشه متداول بوده، بلكه صورت جسماني دادن به معنويات 

-87: 1367: سيدقطب.(اي كه پنداري نوعي دگرگوني صورت گرفته است بگونه ؛است
88(  

است   تصويري قرار گرفته ةتحت عنوان استعار ،شناختي ةاستعار ةمورد فوق، در نظري
مفهومي انطباق از  ةمفهومي است، جز اينكه در استعار ةو عملكرد آن درست شبيه استعار

جنگ به  ةگيرد؛ مثلاً از حوز ديگر صورت مي ةساختار كل يك حوزه به ساختار حوز
 ةقراردادي از حوز تصوير ذهنيِيك هاي تصويري،  بحث و گفتگو، اما در استعاره ةحوز

يال اسبم «: در شعر شود؛ مثلاً اي ديگر منطبق مي مبدأ بر يك تصوير ذهني از حوزه
كمان  تصويري سروكار داريم؛ زيرا ساختار رنگين ةبا استعار» ي استرنگين كمان زيباي

: 1993ليكاف  . (شود بر موي انحنادار يالهاي اسب منطبق مي) مثلاً خطوط منحني آن(
26(  
  مجاز شناختي  2. 4

به  يذهن يِدسترس دادن يا براي نشان در مجاز شناختي، از يك عنصر يا يك چيز
ي عنصر مرتبط، توجه را به عنصر ،از طريق ديگر شود ميو سعي استفاده عنصري ديگر 

از راه   به بيان ديگر، به جاي ذكر مستقيم عنصر دوم، دستيابيِ ذهني به آن. دجلب كن ديگر
 توليدكننده به جاي محصول مجازِ؛ مثلاً به مصاديق زباني شود عنصري ديگر ممكن مي

 كمال الملكعاشق او «، »خوانم ميسعدي دارم «: دشودقت  )كتابه جاي بنويسنده (
در همه اين مثالها، از نويسنده براي دسترسي ذهني به اثر استفاده » داره؟ او خيام«، »است

به اين مثال ادبي از مجاز اگر اما  اند؛ اينها كاربردهاي معمولي مجاز شناختي. شود مي
» .در كربلا مي ماند اگر زينب نبود كربلا«: دشوجه رويداد تومكان به جاي شناختي 
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بنابراين، در اينجا از مجاز شناختي . كربلا است ةمنظور از كربلاي نخست، رويداد و واقع
  . مكان رويداد به جاي رويداد استفاده شده است

  نقش تجربه در الگوبرداريِ استعاري  2 .5
معنا » تجسيمِ«. گيرد دن نشأت ميبخش اعظم معناي استعاري از تجارب انسان از ب 

. شايد ستون اصلي ديدگاه زبانشناسي شناختي به استعاره و در واقع به معنا باشد
توان انتظار داشت، بدن انسان نقشي كليدي در ظهور معناي استعاري  همانطور كه مي

ا بدني ما اساس تجربي شناخت ما ر ةبه عنوان انسان، تجرب«) 18: 2010كوُچش، ( .دارد
شود؛  بريم، منعكس مي اين اساسِ بدنيِ معنيِ انساني، در زباني كه به كار مي. كند فراهم مي

كردن  اند كه اعضاي بدن براي توصيف يا مشخص ، بسياري از تحقيقات آشكار كردهمثالا
همچنين . اند اجزاي اشيا و نماياندن روابط مكاني و موضعي در زبانهاي مختلف، به كار رفته

ت مربوط به بدن انسان، دلالت بر روابط منطقي، روابط زماني و اعمال زبانشناختي اصطلاحا
: 2003يو، . (»ر زباني شناخت تجسيم شده استهمه اين موارد حاكي از تظاه. نيز دارند

تخيلي كه با استعاره و . تجارب بدني ما از طريق تخيل است ةمعني، همان توسع)  337
محركي  ،عباراتي كه حاوي اندامهاي بدن هستند) 356 ان،هم. (شود مجاز سازماندهي مي

معتقد است كه اگر  يودر واقع . اند براي تصورات بدني تخيلي هستند كه عمدتاً استعاري
آنها اساسي جسماني يا . نيستند 6اند، در واقع كاملاً دلبخواهي ها ذاتاً تخيلي چه استعاره

). 341: 2002يو، . (پذيرند هاي فرهنگي تأثير مي هرچند، ناگزير از نمونه ؛روانشناختي دارند
به مطالعه دو عضو انگشت و كف دست در تركيبات و . م2000وي در سال 

در زبان چيني، انگشت براي بيان قصد، هدف، . اصطلاحات زبان چيني پرداخته است
) 159: 2000يو، . (شود راهنمايي و جهت، و كف براي قدرت و كنترل استفاده مي

، به »هاي فكر كردن در زبان چيني استعاره«تحت عنوان . م2003ين، وي در سال همچن
پرداخته » فكر كردن، ديدن است«و » فكر كردن، حركت كردن است« ةدو استعار

مفهومي در تجارب  ةدهد كه اين دو استعار هاي زبان چيني نشان مي تحليل داده. است 
سازي ذهن و  دهد كه مفهوم مر نشان مياين ا. عادي ما از حركت و ديدن ريشه دارند

شود كه از انطباقهاي حوزه  دهي مي هايي سازمان فعاليتهاي ذهني با استفاده از استعاره
به بررسي عبارات ) 2004(يو ). 141: 2003يو، . (شوند بدن و تجارب بدن تشكيل مي

هي نيز پرداخته و براي عرضه ديدگا -هستند» چشم«كه حاوي  -استعاري و مجاز
  .   ها را در زبان چيني و انگليسي مقايسه كرده است گذر، اين استعاره زبان
  
  بررسي داده هاي قرآني در مورد صورت.  3
رسد  از آنجايي كه زبان قرآن، حاوي مفاهيم مذهبي انتزاعي زيادي است، به نظر مي 

كارهاي زِكه براي تسهيل انتقال اين مفاهيم به مخاطب و درك آن توسط ايشان، از سا
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در مورد زبان قرآن، آيات مبارك قرآن . است شناختيِ استعاره و مجاز، استفاده شده 
كنند كه ما قرآن را به زبان عربي نازل كرديم كه از زبانهاي  كريم به صراحت اشاره مي

اينها ابعاد بشري زبان قرآن را . آسان كرديم ،مختص بشر است و نيز قرآن را براي ذكر
اعضاي بدن، همانگونه كه . د  كه متناسب با مخاطب انساني آن استدهن نشان مي

به نظر 7،ها و مفاهيم مجرد و انتزاعي هستند معمولاً اساسي تجربي براي انعكاس ايده
و كنشهاي جسماني مربوط به آن حوزه، مبدأيي مناسب » صورت«رسد كه عضو  مي

  .سازيِ بسياري از مفاهيم ديني باشند براي مفهوم
در متون دعا و قرآن از بسامد فراوان برخوردار است كه در اكثر موارد، به » وجه« ةواژ

كند؛ مثلاً در دعاي كميل خطاب به پروردگار  اشاره نمي صورتمعني حقيقيِ 
بنور وجهك الذي اضاء له كلُ « و » و بوجهك الباقي بعد فناء كل شيء«: خوانيم مي

فاليك يا رب «، »...و لا مفزعاً اتوجه اليه«ثل م» و ج ه«و يا افعال مشتق از فعل » شيء
اللهم اجعلني عندك وجيهاً «: است ؟ يا در زيارت عاشورا اين جمله آمده »نصبت وجهي

مفهومي صورت در  ةخواهيم ببينيم كدام مفاهيم با استعانت از حوز ، حال مي»بالحسين
يِ انتزاعي و مجرد كه اند؟ به عبارت ديگر، مفاهيم دين زبان قرآن مفهوم سازي شده

خارج از حواس پنجگانه بشر قرار دارند؛ مثل مفهوم ايمان، چگونه در قرآن 
هاي اين الگوبرداريهاي  سازي و بيان شده است؟ و از سوي ديگر، چون نمونه مفهوم

است، چه تمايزي  استعاري ميان دو مفهوم، در زبان عادي بشر نيز بسيار مشاهده شده 
ن عادي بشر و زبان قرآن، از نظر نوع الگوبرداريهاي استعاري بين توان ميان زبا مي

  هاي عيني و غيرعيني ترسيم نمود؟  حوزه
شايسته تأكيد است كه چون مباحث مربوط به شناخت، به شناخت بشر مربوط 

شود و در مورد منبع وحي؛ يعني خداوند سبحان كاربرد ندارد، آنچه مفروض است  مي
قالب زبان بشر و متناسب با ويژگيهاي شناختي بشر است؛ زيرا محتواي كلام خدا در 

بنابراين، به ديگر . سازي زبان براي درك بهتر توسط مخاطب آن است رسالت قرآن ساده
هاي خلاقانه و منحصر به  شود؛ زيرا جنبه پرداخته نمي معانيِ قرآن در اين چارچوب 

ين نظريه معناشناختي تبيين و توان در چارچوب ا فردي كه در زبان قرآن است، نمي
  .  بشري براي آن معاني، تصور كرد ةاساس تجربي، مخصوصاً از نوع تجرب

معتقد است كه بسطهاي مجاز و استعاري در مورد صورت انسان، از واقعيتهاي  يو
 انسانصورت انسان مشخصترين عضو . شود بيولوژيكي اين عضو بدن ناشي مي

همچنين، . شخص رابطه جزء و كل برقرار استرو، بين صورت و  است؛ از اين
خواهيم با كسي  وقتي مي. دارد  صورت در طرف تعاملگر و جلوي بدن شخص قرار

و بالعكس وقتي نخواهيم،  چرخد تعامل داشته باشيم، صورت ما به سوي وي مي
در واقع، . گذاريم گردانيم و آن فرد را پشت سر خود مي روي خود را از وي برمي
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نيز صورت عضو خارجي بدن شخص است . سان كانون تعامل اوستصورت ان
وجه به معناي چهره، روي و صورت «) 4و 1: 2001يو، ). (سطح در مقابل ذات(

در اصل صورت و چهره است و چون صورت اولين  »وجه«گويد  راغب مي. است
شود و نيز از همه اعضاي بدن اشرف است، لذا به  چيزي است كه با تو روبرو مي

، 1375قرشي، . (است معني روي هر چيز، اشرف هر چيز، اول هر چيز به كار رفته
صورت جايگاه اعضايي است كه اندامهاي دريافت اطلاعات مثل چشم و ) 186: 7ج

آوردن  كردن و ايمان توان معناي دانستن، فهميدن، درك گوش در آن قرار دارند و مي
  . را از آن استنباط كرد
حالات چهره در : نگليسي و چيني يك مجاز مفهومي وجود دارددر زبانهايي مثل ا

زبانان  از سوي ديگر، فارسي) 5: 2001يو، ( .حكم احساسات يا شرايط ذهن است
در زبان قرآن، حالات چهره مثل  .»دهد از سر درون رنگ رخساره خبر مي«معتقدند كه 

كه منظور از آن كند، بل رنگ سفيد يا سياه آن، به رنگ واقعي صورت اشاره نمي
  . احساسات باطني و دروني فرد است

 ؛است  زبان قرآن، داراي سياق ديني است و بر مبناي فرهنگ خاص خود شكل گرفته
ذيل، در روز قيامت،  ةدر آي. است  فرهنگي كه انبوهي از مسائل ديني در آن بيان شده

  : شوند منان با رويي سفيد محشور ميؤكافران با رويي سياه و م
1. ي مووهجو دتَسو و وهجض ويَا تبينَ  فَأَمالَّذمهوهجت وداسو  كُمنإِيم دعأكَفََرتُْم ب

هايي سفيد، و  روزي خواهد بود كه چهره) عظيم آن عذاب( )عمران آل/106(
آيا :) شود به آنها گفته مي(صورتهايشان سياه شده،  گردد؛ اما آنها كه هايي سياه مي چهره

  ايد؟   كافر شده) در سايه آن و اخوت و برادري(بعد از ايمان 
 و )آل عمران/107(ففَي رحمه اللَّه هم فيها خَلدونَ  وجوههم ابيضتو أمَا الَّذينَ  .2

هايشان سفيد شده، در رحمت خداوند خواهند بود، و جاودانه در آن  اما آنها كه چهره
 .مانندمي
و لا ذلَّه أُولَئك أصَحب  يرهْقُ وجوههم قَترٌلَّذينَ أَحسنُوا الحْسني و زِياده و لا لِّ .3
كساني كه نيكي كردند، پاداش نيك و زياده بر آن دارند ) يونس /26(نَّه هم فيها خَلدونَالج�

  .اودانه در آن خواهند ماندپوشاند آنها ياران بهشتند و ج هايشان را نمي و تاريكي و ذلت چهره
4 . ا وهْثلئهَ بِمسي زَاءج ئَاتوا السيينَ كَسبالَّذ لَّهوذ مقُهْمٍ  ترَهاصنْ عم نَ اللَّهُم ما لهم

 /27(ونَ قطعاً منَ الَّيلِ مظلماً أُولَئك أَصحب النَّارِ هم فيها خَلد أُغْشيت وجوههمكَأنََّما 
مقدار آن دارند و ذلت و  اما كساني كه مرتكب گناهان شدند جزاي بدي به) يونس

. خدا نگهدارد) مجازات(تواند آنها را از  پوشاند و هيچ چيز نمي خواري چهره آنها را مي
هايي از شب تاريك، صورت آنها را  گويي پاره) هاشان آنچنان تاريك است كه چهره(

  . ماند   آتشند و جاودانه در آن خواهند  پوشانده، آنها ياران
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در حالي كه ) نحل/ 58(و هو كظََيم  وجهه مسوداو إِذَا بشرَ أَحدهم بِالانُثى ظلَّ . 5  
) از فرط ناراحتي(گاه به يكي از آنها بشارت دهند، دختري نصيب تو شده، صورتش  هر

 . گردد شود، و مملو از خشم مي سياه مي
ذيل ديده  ةدر آي» آن صورت چيزي به جاي آغاز«زبان قرآن، مجاز شناختي  در
تلفيق شده  »روز شخصِ داراي صورت است«،  شود كه با شخصيت بخشي زمان مي

  .محسوب مي شودوجودي ديگري  كه خود استعارة است 
و اكفْرُوُا  وجه النَّهارِذينَ ءامنوُا قاَلتَ طائفهَ منْ أهَلِ الكْتبَِ ءامنوُا باِلَّذي أنُزلَِ علي الَّ.  6

برويد در : (گفتند) از يهود(و جمعي از اهل كتاب   )آل عمران /72(ءاخرهَ لعَلَّهم يرْجعِونَ
ايمان بياوريد، و در پايان روز، كافر  آغاز روزبه آنچه بر مؤمنان نازل شده، در ) ظاهر

زيرا شما را، اهل كتاب و ! (باز گردند) از آيين خود(شايد آنها )! و باز گرديد(شويد 
دانند، و اين توطئه كافي است كه آنها را متزلزل  آگاه از بشارات آسماني پيشين مي

  .سازد
ايمان «نخست، : مفهومي منجر شد ةبررسي عبارات زباني، به شناسايي چهار استعار

؛ »مثابه صورت استرضايت به «؛ دوم، »داشتن به مثابه روكردن به خدا است
به مثابه رو كردن  اقدام كردن« ،و چهارم» شخصيت به مثابه صورت است«سوم،
  . »است

صورت را «در زبان قرآن براي بيان توجه به خدا و ايمان آوردن به وي، از حوزه مبدأ 
اي عامتر قرار  اين استعاره در ذيل استعار. است شده  استفاده » به طرف كسي كردن

در تجسيم ذهن، و حتي فرايندهاي آن مثل . »ذهن به مثابه جسم است«: گيرد مي
 ةدر آي. كردن و فهميدن، اعضاي بدن بويژه گوش و چشم نقشي بسيار مهم دارند درك

كار مجاز فوق به جاي اشاره به خود انسان، به صورت وي اشاره شده است كه سازِ
ن، همان توجه ذهني است از سوي ديگر، رفتار رو كرد. كل در آن دخيل است وجزء 

روكردن به خدا همان . است سازي شده  توجه يا روكردن فيزيكي مفهوم ةكه به مثاب
تعبير » روي خود را به طرف خدا كردن«ايمان است؛ بنابراين از ايمان انسان به شكل 

  : اين استعاره در قرآن بسيار كاربرد دارد. شده است
به گفتگو و ستيز  اگر با تو،) آل عمران/ 20(للَّه جهِي أَسلَمت وفَإِنْ حاجوك فقَُلْ  .1

، )و فرمان او(خداوند  من و پيروانم، در برابر: بگو) و! با آنها مجادله نكن (برخيزند، 
   .تسليم شده ايم

2 . و سطْبي باِلقرَ رقُلْ أَمُكموهجوا ويمينَ لَ أَقصْمخل وهعاد و ِسجدكلِّ م ندينَعالد ه 
است، و توجه   بگو پروردگارم به عدالت فرمان داده) اعراف/ 29(كَما بدأكَُم تَعودونَ 

به سوي او كنيد و او را بخوانيد و دين ) عبادت و به هنگام(خويش را در هر مسجد 
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بار (همانگونه كه در آغاز شما را آفريد ) بدانيد و(را براي او خالص گردانيد ) خود(
  .گرديد بازمي) در رستاخيز ديگر
به من (و ) يونس/ 105(للدينِ حنيفاً و لا تَكوُنَنَّ منَ الْمشركِينَ  أَقم وجهكو أَنْ .  3

روي خود را به آييني متوجه ساز كه خالي از هر گونه شرك است ) دستور داده شده كه
 .و از مشركان مباش

ملَّه إِبرَهيم حنيفاً و اتخذََ  و هو محسنٌ و اتَّبع أَسلَم وجهه للَّه منْ أَحسنُ ديناً ممنْ. 4 
دين و آيين چه كسي بهتر است از آن كس كه خود را ) نساء /125(اللَّه إِبرَهيم خلَيلاً 

م تسليم خدا كند، و نيكوكار باشد و پيرو آيين خالص و پاك ابراهيم گردد و خدا ابراهي
  . دوستي خود انتخاب كرده را ب
 79(منَ الْمشركِينَ  للَّذي فَطرَ السموت و الاَرض حنيفاً و ما أَنَ وجهت وجهِيإنِي . 5

من در . من روي خود را به سوي كسي كردم كه آسمانها و زمين را آفريده است) انعام/ 
   .و از مشركان نيستم ايمان خود خالصم

به . ها در خارج از حوزه زبان نيز وجود دارند شناسي شناختي معتقد است كه استعاره زبان
با برخي  - شود كه  در زبان قرآن ديده مي  - هاي مفهومي غير از نمودها و مظاهر زبانيِ استعاره

يكي . ها، هنر، و معماري سروكار داريم هاي ديني  مثلاً در اسطوره نمودهاي غيرزباني استعاره
كه در افعال نماز » ايمان داشتن به مثابه روكردن به خدا است«ديني  ةمظاهر استعاراز 
ايستد و تمام افعال نماز را در همان جهت  هر مسلمان در نماز به سوي قبله مي. بينيم مي

زباني ديني، موضوع جالبي است كه نياز به  هاي غير بررسي استعاره. دهد انجام مي
    . پژوهش بيشتر دارد

نمايان » چهره و صورت«كه معمولاً آثار آن در » رضايت«مچنين، حالات احساسي مثل ه
در شاهد ذيل، رضايت پدر و توجه . سازي شوند مفهوم» صورت«توانند در قالب  شود،  مي مي

  :  وي، صورت وي است
6  . ضاً يخْلُ لَكُمأَر وهوسف أَوِ اطرَحاقْتلُوُا يُأبَِيكم هجتَكوُ و ماً وَقو هدعن بنوُا م

يوسف را بكشيد يا او را به سرزمين دور دستى بيافكنيد تا توجه ) يوسف/ 9(صلحينَ 
افراد صالحي خواهيد ) از گناه خود توبه مي كنيد و(پدر فقط با شما باشد و بعد از آن 

  .بود
ورت ص. در مثال فوق، صورت به مثابه ظرفي است كه گنجايش پر و خالي شدن دارد

  .      ظرف توجه و رضايت است ةبه مثاب
) كهف/ 28( وجهه و الْعشي يرُِيدونَةِ اصـبرْ نفَْسك مع الَّذينَ يدعونَ ربهم باِلْغدَو.  7

خوانند، و تنها ذات او را  بـا كـسـانـي باش كه پروردگار خود را صبح و عصر مي
  . طـلبند مـي
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جز براي رضاي خدا، انفاق ) ولي ) بقره/  272( وجه اللَّهإلاِ ابتغاَء  و ما تُنفقوُنَ.  8
  ! نكنيد

9 . كُمما نطُْعإنَِّمهجوا  للاَ شُكوُرزاَء وج نكُمم لاَ نرُِيد يخشنود يما برا )انسان/ 9(اللَّه 
   .خواهيم ياز شما نم يخورانيم و پاداش و سپاس  شما ميخداست كه به 

 يپروردگارش كه بس يجز خواستن رضا )ليل/ 20( ربه الْأعَلَى وجهالَّا ابتغاَء . 10
  .]ندارد يمنظور[برتر است 

، انسانِ داراي شخصيت والا و ارجمند، »صورت است ةشخصيت به مثاب«استعاره  در
شخصيت انسان در دو آيه ذيل، در قالب صورت و سيما . يابد صورتي تجسم مي

  : است سازي شده وممفه
1  .شرُكبي إِنَّ اللَّه مرْيملَئكهَ يالْم َإِذْ قاَلت  مرْينُ ميسى ابع يحسالْم هاسم ْنهه ممبِكل

هنگامي را كه ) آوريد به ياد() آل عمران/ 45(و الاَخرَه و منَ الْمقرََّبِينَ  فى الدنْيا وجيِهاً
از طرف خودش ) عظمتي وجود با(اي  خداوند تو را به كلمه! اي مريم : فرشتگان گفتند

در اين جهان و  دهد كه نامش مسيح، عيسي پسر مريم است، در حالي كه بشارت مي
 .است) الهي(بود و از مقربان  خواهد  ، صاحب شخصيتجهان ديگر

است كه بياني  فوق، حضرت مريم صاحب صورت معرفي شده  ةبنابراين در آي
اقدام كردن «همچنين در استعاره  .ستعاري از شخصيت ايشان در دنيا و آخرت استا

  :شود گويي انسان براي اقدام به كاري، با آن روبرو مي »به مثابه رو كردن است
 يوجههما ضربَ اللَّه مثلاًَ رجليَنِ أحَدهما أبَكم لا يقدْر علي شىء و هو كلُّ علي مولاَه أيَنَ. 2

دو نفر را كه يكي از آن دو : زده است) ديگر(خداوند مثالي  )نحل 76(/لا يأتْ بخيَرٍ  
گنگ مادر زاد است و قادر بر هيچ كاري نيست و سربار صاحبش است، او را به سراغ 

  . دهد انجام نمي هر كاري بفرستد، عمل خوبي
وقتي كاري را انجام . جربي و رفتاري استدليل استفاده از اين استعاره همان مباني ت

كردن و  همبستگي و همراهي دو تجربه كار. مي دهيم، روي ما به سوي آن كار است
كه با توجه به . كردن به سوي آن باعث شده كه از يكي به جاي ديگري استفاده شود رو

از مفهوم  كنيم تا استفاده مي» كردن رو«جهت الگوبرداريها، از مفهوم عيني و ملموسِ 
  .  تر است، حرف بزنيم و به آن فكر كنيم كه مجرد» اقدام به كار و انجام آن«

در . در برخي از آيات قرآن، كلمه وجه به جاي كل فرد يا شخص به كار رفته است
  :هاي زير دقت كنيد به آيه. سروكار داريم جزء به جاي كلاين موارد با مجاز 

تظَُنُّ أَن يفْعلَ بهِا فَاقرَه  -يومئذ باسرَه وجوهو  -لَى ربها ناَظرَهإِ -يومئذ نَّاضرَهٌ وجوه
و به پروردگارش  -در آن روز صورتهايى شاداب و مسرور است يآر )قيامت/ 21-25(
داند عذابي در  زيرا مي -است و در آن روز صورتهايى عبوس و درهم كشيده -نگرد يم

  . شكند ا درهم ميپيش دارد كه پشت ر
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در آيات فوق، عبارات ناضره، ناظره، و تظن، در مورد صورت نيست، بلكه در اصل 
صورت يا . بنابراين، رابطه صورت و انسان رابطه جزء و كل است. در مورد انسان است

وجه، مفهومي وسيله و انسان مفهوم مقصد است و مفهوم وسيله به جاي مفهوم مقصد 
  :همين كاربرد را در آيات زير نيز مي بينيم. است به كار رفته 

 وهجرَهوفسم ذئمورَه -يشتَبسكهَ مضاَح-  ووهجرَه وا غَبهلَيع ذئموا قَترََه -يُقه38(ترَْه-
و در آن روز  -خندان و شادانند -هايي درخشانند در آن روز چهره) عبس/ 41

  . است  پوشانده يآنها را تاريك] و[-ار نشستههايى است كه بر آنها غب چهره
  

  گيري نتيجه
ل شدن يكند كه قا مشاهده موارد و مثالهاي قرآني در متن مقاله بر اين نكته تصريح مي

به ابزارهاي نظريه معناشناسي شناختي بويژه مجاز و استعاره، قادر است تبيينهاي 
ماني بسياري از امور و تصورات مبناي جس. منسجمي از اين معاني در قرآن ارائه كند

  . انتزاعي، ما را در درك و توليد اين گونه  مفاهيم ياري مي كند
توان بر اساس شكل زير به چهار  ها در زبان قرآن بسيار فراگيرند و مي اين  استعاره

  :شوند ، تبيين مي»روكردن«و » رو«مقصدي اشاره كرد كه توسط  حوزه مبدأ  ةحوز
  
 

  
  هاي مربوط به صورت اي در استعاره انطباق بين حوزه: تصوير

هاي  كلي در مورد استعاره اي هما را به نتيج ،مقصد ةنگاهي گذرا به چهار حوز    
شخصيت، رضايت، ايمان، (رساند و آن اينكه اين چهار مفهوم  مربوط به صورت مي

  

 شخصيت

  

 رضايت

  

 ايمان

 توجه

  مبدأ زةحو

   صورت

  كردنرو

 رو برگرداندن

  

 اقدام
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مشترك روكردن را  ةاست، حوز شده  بنيان تجربي مشابهي دارند كه باعث) اقدام
ها جلب نظر و توجه عنصر مشتركي  تر، در همه اين حوزه به عبارت ساده. برگزيند

صاحب شخصيت را از روي چهره . شود مبدأ بر آنها منطبق مي ةاست كه از حوز
ايمان و اعتقاد به كسي . شود رضايت در چهره مشخص مي. توان تشخيص داد مي

اقدام در مورد چيزي مستلزم . ادن توجه و حواس كامل به آن فرد استمستلزم نگاه و د
هاي  توان گفت كه تنها جنبه خاصي از حوزه در واقع مي. توجه به آن كار يا چيز است

در اين . شود ها تبيين مي از طريق اين استعاره) كه همان توجه است(مقصد فوق الذكر 
فهوم توجه، رضايت و غيره مفهوم سازي الگوبرداريِ يكسويه، مفهوم صورت به مدد م

اين نوع . است نشده است، بلكه انطباق از مبدأ به مقصد شكل گرفته كه در تصوير آمده 
هايي براي تبيين و  الگوبرداري ميان مفاهيم ضرورت دارد؛ زيرا چنين استعاره

نبه همچنين، ج. نمايند سازيِ مفاهيم انتزاعي و مجردي مثل ايمان ضروري مي مفهوم
به عبارتي . رود خلاقانه اين مفاهيم استعاري با معناكردن و ترجمه استعاره از بين مي

افزون بر . توان عبارات قرآني فوق را بدون بيان استعاري بيان كرد يا ترجمه نمود نمي
 بطوريخورد؛  اين، انسجام و هماهنگي قابل توجهي در اين نظام استعاري به چشم مي

. اهيم غامض، به شكلي ساده و روان در اختيار مخاطب قرار گيردشود مف كه باعث مي
توان محتواي قرآن خواند؛ زيرا در همه موارد فوق  يكي از دلايل اين انسجام را مي

  . توجه به مسائل ديني و الهي مطمح نظر است
فرهنگ حاكم برآن، جهت سهولت درك مخاطب، مفاهيمي  مسيرزبان ديني قرآن، در 

معاني انتزاعي موجود در زبان . ي با صورت بيان نموده استي نطباقهاي معنارا به كمك ا
قرآن با زبان رايج جامعه متفاوت است؛ هرچند الگوي به كار رفته در استراتژي شناختي 

  . استعاره يكسان است
  :شتهاپي نو

- new metaphors1 
- structural, ontological, orientational2  

- conventional3 
-PROBLEMS ARE PUZZLES4 
- image metaphors5 
-arbitrary6 

منظور نگارندگان اين نيست كه همه ايده هاي انتزاعي را مي توان به كمك مفاهيم .  7
به عبارت ديگر، اين نظريه براي تبيين معانيِ واژه هايِ مثل . تجربي، مفهوم سازي كرد

براي تفكر مفروض مي دارد، درست عمل مي كند؛ ولي چون اساس تجربي را » صورت«
درمورد مفاهيم ماوراي طبيعت و عرفاني قابل اعمال نيست و بحث در مورد آن نيازمند مطالعه 

  .   بيشتر است
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   1391 پاييزم، شمارةنه، دورة جديد، چهارمل سا
                                                                                

 *القرآن ةـفي لغ» الوجه« ةاستعار ةـدلال                                    
  

  ابراهيم شيرين پور 
  جامعة بيام نوربستاذ المساعد  الأ

  گلفام رسلانأ
  طهران - جامعة تربيت مدرسبستاذ المشارك الأ

  فردوس آقاگلزاده
  طهران - تربيت مدرس جامعةبالمشارك  ذستاالأ

  عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا
  طهران - جامعة تربيت مدرسبستاذ المساعد الأ

 الملخّص
الحقيقي و المجازي  ىالمعنوقضية بالاشتراك اللفظي و تعدد المعاني، معنية الإنّ بحث القضايا 

هذا المقال يتناول و. العصور الكريم على مرّقرآن اللغوي لل تحليلالبه في  ىا يعتنممكان ومازال 
ن أوسؤال الدراسة هو  .جانسون و نظرية نينگ يو -طار قاعدة ليكافإفي » الوجه«دلالة استعارة 

المفاهيم التجريدية؟ وما الفرق بين لغة كيف عملت في توالد ) والمفاهيم المتصّلة به(» الوجه«مفهوم 
ئج االبشر العادية ولغة القرآن من ناحية التبادل الاستعاري بين الحقول العينية وغير العينية؟ نت

بعض المفاهيم  نّأ ىلفاظ المرتبطة بالوجه دلتّ علالأ ىالمعطيات القرآنية الاستعارية التي تحتوي عل
الوجه، «ـتولد من وراء المفاهيم العينية و المادية ك» ىالرض، وةيمان، والشخصيالإ«كـالمجردة 

لسيطرة الثقافة  ةالمجالات الديني ىلإكذلك، الحقول المقصودة تمت بصلة . »عراضقبال، والاوالإ
  .علي القرآن ةالديني
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